
  

  

  

  

  بررسي بينامتني تصوير شكار در غزليات شمس
  

  ∗∗ زهرا معيني فرد ∗ حسين آقاحسينيدكتر 
  

  چكيده
با توجه به كثرت كاربرد . يكي از تصاوير پويا و پر ابهام در غزليات شمس است ،هاي آن تصوير شكار و وابسته

براي اين منظـور  . ز اين تصوير نائل شدتر و والاتري ا توان به درك روشن اين تصوير در ساير متون عرفاني مي
مبتني بر اين انديشه است كه متن نظامي بسته و مستقل نيست و هيچ متنـي در   -كه  بينامتنيت  ةبر اساس نظري
شـود و بـا    ، هر متني خواسته يا نا خواسته با متون ديگر نوشته مـي شود آيد و در خلأ ادراك نمي خلأ پديد نمي

ويـل و بررسـي ايـن    أبـه ت  ة اين تصوير دست يافتـه، به روابط بين متون و در حيط -ودش متون ديگر خوانده مي
  .روابط پرداخته شده است

هاي تصـويري   ترين خوشه تصوير شكار به عنوان يك تصوير كانوني در نظر گرفته شده و بر اساس آن مهم    
استبررسي شده   تيغ بلاست، تير و كمان و  اد، دام،آن كه شامل صيد، صي .اد نماد پروردگـار  در بيشتر متون صي

كشاند و تير و كمان قدرت حق و تيغ بـلا   است كه انسان گريزان را به جانب دام عشق الهي و رحمت خود مي
براي صيد كردن هستي مجازي انسان و تبديل آن به هستي حقيقـي و   ،است اي هاي الهي همه وسيله و آزمايش

  .رساندن او به مرتبه بقا در حق
  

  كليدي ياه  هواژ
  .تصوير شكار، دام، تير، كمان، تيغ بينامتنيت، غزليات شمس، 

  
  مقدمه

 امتنيــــ ـبين ةالعـــ ـمط ،نشـده اسـت   يهاي بررسي تصاوير در متون عرفاني كه تاكنون به آن توجه چندان يكي از شيوه
توجه به متون ديگر، بررسي اين روابط مربوط با   متن  يعني خواندن(Intertextuality) بينامتنيت  .تتصاوير اس نــاي

ژوليـا  ) نه جمله كه در زبانشناسي مطرح اسـت (شود  بررسي مي) كلام (  Discourseبه فرا زبانشناسي است كه در آن
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گـري وي   در بحث پيرامون اصل مكالمه خصوصاً -و افكار ميخائيل باختين  اشصت در بررسي آر ةكريستوا در اواخر ده
هاي چند  رمان. باختين بيشتر بر روي رمان است ةتكي. ادبي فرانسه كردة نقد و نظري ةينامتنيت را وارد عرصاصطلاح ب –

بينامتني پرداخته  رولان بارت هم به مسألة .حال دارد متون گذشته و ةا ژوليا كريستوا تكيه بر مكالمام. آوايي و تك آوايي
هـر مـتن در حقيقـت نقـل     . بعي باشيم كه بر متن اثـر گذاشـته اسـت   كه نبايد در جست و جوي منا است و عقيده دارد

ك  .ر(انـد   نگذاشـته  را  نگارش آنها علامت نقـل قـول   هايي كه در نقل قول. هايي است از هزاران قائل بي نام و نشان قول
      .)103: 1377تودوروف؛ 55-57: 1380،آفي ؛40-32:  1385،آلن
ادبي معاصـر سـر بـرآورده و اصـطلاحي مهـار ناپـذير اسـت كـه در يـك           اريخ پيچيدةدل تاز آنجا كه بينامتنيت از      

شده است تـا بـه    هاي متفاوتي در مورد آن ارائه گيرد و از سوسور تا فمينيست نظريه چارچوب و تعريف معين قرار نمي
اي از  بـه گـرداب مجموعـه   بنابراين هنگام برخورد با آن به عنوان يك مفهوم، خواننـده و مخاطـب ناآشـنا     ،تكامل برسد

به همين دليل در اين پژوهش از بين نظريه پردازان بينامتنيت بيشتر به كريستوا و بـارت   ؛رود ها فرو مي تضادها و پرسش
بـه خواننـده    تـا   الگوي مقاله بر اساس همان تعريفي است كه در ابتداي چكيـده از بينامتنيـت ارائـه شـده     .ايم نظر داشته

  .   ف براي خوانش متون در يك چارچوب مشخص ارائه شده باشدبري و ظاي فنّ شيوه
غزل مولوي از ميان آثار بي شمار پيشينيان  .آيد ات مولانا همواره يكي از رخدادهاي مهم زبان فارسي به شمار مييغزل    

روابط متعـددي    كند، وارد مي ي از روابط متنيا اين اشعار خواننده را به شبكه. سر برآورد و زبان و معنا را به اوج  رساند
  .                                      كه درك آنها فارغ از متون ديگر امكان ندارد

استعاره از  تشبيه و .شود براي مرتبط شدن متون با يكديگر به يك رابطه و نشانه نياز است كه مورد تأويلي ناميده مي     
 ـ   .دكه در متون كلاسـيك فارسـي كـاربرد فراوانـي دار     استابزارهاي مهم ايجاد روابط بينامتني  ويلي در أوجـود مـورد ت
عاملي است كه دو يا چند متن را در فرآيند خواندن و تفسـير بـه يكـديگر پيونـد     .. .و صنايعي همچون تشبيه و استعاره

هـاي ديگـر مـرتبط     د به متنتوان همچنين در تشبيه و استعاره نيز عنصري است كه خواننده با تمركز روي آن مي .دهد مي
  .تواند باشد مي امثال آن ه به، وجه شبه وويلي مشبأمورد ت .شود
و در درك موجبيـت تصـوير در متـون     كنـد  مـي  به درك ما از متون عرفاني فراوانيكمك  تواند مي كشف اين روابط    
 ـيعر عارف يك محدوده مقادهد كه كه ش ؛ يعني نشان مياستني مؤثر عرفا كنـد،   راي جـولان خيـال انتخـاب مـي    د را ب

  .آورد دي كه در عين حال هيچ محدوديتي براي خلاقيت شاعر به وجود نميمقية محدود
ايمـان   ) 59 /6( »مبـينٍ  كتـابٍ  فـي  إِلاّ يابسٍِ لا و رطبٍْ لا« ةجا كه مولوي مانند ديگر عرفا با همه وجود به آي از آن     

از  ؛اي در متـون عرفـاني   تشـبيه و اسـتعاره   توان پس متن هر را ميآن احاديث اسلامي  و به تبع ، قرآن مجيدداشته است
  .هاي ديگر كمك گرفت و براي اثبات آن از بينامتندانسـت  جمله آثار مولوي

  روش تحقيق
بـراي   در اين تحقيق نيز  .اي است روش اسنادي و كتابخانه روش تحقيق در علوم انساني و از جمله ادب فارسي معمولاً

براي بررسي موضوع شكار در غزليات شـمس، بـازبيني و بررسـي همـه واژه     . تحليل از همين روش استفاده شده است
به همين دليل براي بررسـي ايـن موضـوع، ديـوان كبيـر      . پذير نبود غزليات شمس امكان ةهاي آن در هم شكار و وابسته

براي آنكه بتوان . ها در آن بر اساس حروف قافيه است يم غزلار داده شد كه ترتيب و تنظتصحيح فروزانفر اساس كار قر
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براي دستيابي به اين منظور از هـر كـدام    .دي نياز بودبه انتخابي گسترده و غير تعم ،اين نظريه را به كل ديوان تعميم داد
غـزل   5ف ب و ت تنها از حـرو ( .ده غزل به شيوه تصادفي برگزيده شد) بينامتن( ت -ا -م-ن -ي -از حروف قافيه ب

غزل بعدي نيـز انتخـاب    5غزل ابتدايي هر حرف انتخاب و بعد از يك فاصله سي تايي  5براي اين منظور ) انتخاب شد
  .غزل فيش برداري و ساختار تصاوير تحليل گرديد 50در قدم بعد از تصاوير مورد نظر اين . شد

الم كشف و شهود عارفانه است، بررسي قرآن كريم و احاديث ق به عجا كه متن مورد نظر متني عرفاني و متعلّ از آن     
چرا كه يكي از رويكردهاي عرفا توجه به احاديث و آيات  ؛هاي ديگر محسوب مي شد اولين گام براي رسيدن به بينامتن

قـش دارد  ما را به ديگر متون عرفاني كه عنصـر خيـال در آن هـا ن     ،كشف و بيان اين مناسبات بينامتني .قرآن كريم است
تر از تصويرپردازي بـه شـكل    ها عميق اند كه تصوير پردازي آن ن ها عرفايي بودهمتوني كه نويسندگان آ .كند رهنمون مي

  .ادبي صرف است
ع و لطيـف اسـت و بارهـا ايـن     هاي متنو غير از آثار مولانا، مقالات شمس و معارف بهاء ولد كه داراي تصويرپردازي    

آثار روزبهـان    ،، مرصاد العبادهمچنين متوني مانند تمهيدات. بررسي شده است  توليد شده، س بازتصاوير در غزليات شم
 ةبه دليل پويايي تصاويرشان و به اين دليل كه آفرينندگانشان مانند مولانا جلو نيز )بخش عرفاني(فات شيخ اشراق و مصنّ

ر اين پژوهش مورد د ،بيان ديده هاست نه شنيده ها ،كنند بينند و آنچه بيان مي جمال معشوق حقيقي را در عالم خيال مي
عرفان  مولانا و كل حوزةثيرگذاري بر آثار أسنايي و آثار عطار نيز به دليل سابقه و ت قةهمچنين حدي .استفاده قرار گرفت

  .آن مورد استناد قرار گرفت ةو به دليل اهميت ويژ
... .و اد، دانه، دام، تير، كمـان هاي ديگري همچون صيد، صي ما را به حلقه دام ةهمانند داير تصاوير اخذ شده از شكار،    

اما در طريق عرفاني به شاعر عارف ايـن فرصـت را    ؛اگرچه اين تصاوير در ظاهر چندان خوشايند نيست .كند متصل مي
عاشـق  . دهـد  نشـان  ،اد اسـت دهد تا خود را همچون شكاري درمانده و تسليم رحمت معشوق خويش كه همان صي مي

داند دوست  رقصد، و يقين مي دام مي بيند، بي پا و بي سر، در دام چون خود را گرفتار دست معشوق مي ةگرفتار در حلق
  .ادي استصيد بودن خوشتر از صي: كند كمال است و با خود زمزمه مي ةدام، داير ةبر او چشم دوخته و اين داير

  صيد، صياد .1
 

 اي ز دام جسـته صــيد مني، شكار من، گرچه 
 

  
 جانــــب دام بازرو ور نـــــــروي برانمت

 

  )322غزل :  1336 ،مولوي(
 

 اروي بر بام م اي يوسف خوش نام ما خوش مي
 

  
 اي درشكـــــــسته جام ما اي بردريده دام ما

 

  )4، غزل همان(     
 

ـار ما، دام دل خمــــاي يــــار ما، عي   اار م
 

  
 مـا  ما، بــــستان گرو دستار مكش از كار وا پا
 

  )4، غزل همان(
 ،در ذيل اين دو...) .دام، تير، كمان و(  اد است كه ديگر اركانترين اركان طرح وارة تصويري شكار صيد و صي اصلي      

دامسـت  اد كاد كيست كه دام گسترده و صيد اين صـي اين صي ،با خواندن بيت اول از خود خواهيم پرسيد. يابند معني مي
  كند؟ كه صياد اين گونه به او خطاب مي
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و مكرُوا و مكرَ «كند و آن آيه  ما را به يك پس متن اصلي رهنمون مي ،سمبليك شكار به عنوان يك پيش متن ةاين داير
خَيرُ الْم اللَّه و رِينَااللَّهدا بهتر مكر تواند كـرد آنها مكر كرد و از همه كس خ با خدا مكر كردند خدا هم در مقابل با« »ك «

 .است)  54/  3(

هـاي او   داننـد و عشـق و حـب را دام    اد مـي خداونـد را صـاحب دام و دانـه و در نتيجـه صـي      ةعرفا به اعتبار اين آي     
به جانب دام عشق و ) گريزان از رحمت لا يتناهي حق(ادي است كه انسان گريزان را بنابراين، پروردگار صي .دانگارن مي
  :مولوي در داستان ابراهيم ادهم در فيه ما فيه بخوبي به بازآفريني اين آيه مي پردازد. كشاند ن ميايما
 ـ. دروقت پادشاهي به شكار رفته بود –االله عليه  ةمرح –ابراهيم ادهم«     ي در پي آهوي تاخت تا چندان كه از لشكر بكلّ

 ،چون از حد گذشـت . تاخت در آن بيابان او هنوز مي. جدا گشت و دور افتاد و اسب در عرق غرق شده بود از خستگي
از عـدم جهـت ايـن موجـود      انـد و  تو را براي اين نيافريده» خُلقت لهذا« آهو به سخن درآمد و وي را باز پس كرد كه ما

خـود را از  اي زد و  نعـره  ،چه شود؟ ابراهيم چون اين را شنيد خود مرا صيد كرده گير تا. اند كه مرا شكار كني نگردانيده
كند، حـق تعـالي    او خواست كه آهو را صيد. اكنون غرض او را بنگر چه بود و مقصود حق چه بود ....اسب در انداخت

مولـوي  (» او را به آهو صيد كرد، تا بداني كه در عالم آن واقع شود كه او خواهد و مراد ملك اوسـت و مقصـود تـابع او   
1387  :184(.  

 
ــش را در نوش   ــه غم ــاي ش ــف ه ـــتلط  ــ

 

  
 د گشــتــــه كنــد او صيـشــد كــه صــيد شــ

 
 

ـــيد شــد  ــو صــ ــه در اشــكار چــون ت  هرك
 

  
ــد  ـــرده قي ــيد را ناكــــــ ــد  ،ص ــد ش  او قي

 
  )4439-6/3440:  1361،مولوي(    

  :داند عطار نيز در مصيبت نامه، جان را صيد حضرت حق مي
 

ــده    ــتش م ــت در شس ــيد تس ــو ص ــان چ  ج
 

  
 زيــر دســــــت توســت از دســتش مــده    

 

    )126:   1386 ،عطار(  
به صورت غير مسـتقيم  » مكَروا و مكَرَ االله و االلهُ خَيرُ الماكريِنَ و«در تمهيدات نيز ما شاهد باز توليد و تكرار همين آيه    

ليلـي و   با داسـتان ) شكار(  بينامتني اين تصوير ةاي به كشف رابط عين القضات با بياني شيوا و به طرز هوشمندانه. هستيم
اد ازل اي دان بر دامي نهاده؛ چه داني كه دام چيست؟ صي اي عزيز، جمال ليلي دانه«: گويد او چنين مي .پردازد مجنون مي

خود كه او را استعداد آن نبود كه به دام جمال عشق ازل افتـد    چون خواست كه از نهاد مجنون مركبي سازد از آن عشق،
شدي؛ بفرمودند تا عشق ليلي را يك چندي از نهاد مجنـون مركبـي سـاختند؛ تـا پختـه       كه آن گاه به تابشي از آن هلاك

  .)104 – 105:  1370القضات،  عين(» كشيدن عشق االله را قبول تواند كردن عشق ليلي شود، آن گاه بار
او بين  .گردد ر ميدل اسي سقف در) حق(اد عشق داند كه توسط صيِّ روح را صيدي مي ،العاشقينروزبهان نيز در عبهر    

او . كنـد  بينـامتني ايجـاد مـي    رابطـة ) 19/  15(» نفََخْت فيِه منْ روحـيَِ  و«ة و آي» الست« و آية) ادصيد و صي(اين تصوير 
 ؛دانـد  دام مي ةنفخت فيه من روحي را دان كند و آيه و مانند مي) اد براي شكارصفير صي(خطاب الست را به بانگ جرس 

  . سوره آل عمران است 54توان گفت به صورت غير مستقيم پس متن اصلي همه اين تشبيهات همان آيه  ولي باز هم مي
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در هواي انس دل پروازي كند؛ دل وعقل را بيند پـاي بنـد عشـق    : روح خندان از فرح يافت در مزار دل روي نمايد«     
اد عشـق آن عنـدليب خـوش    صـي  .ين دل فرو آيـد از راه اهليت در بسات: برنهاده و در وادي طلب اصول در فروع افكنده

منزل عقل در خانه ه و در قفص دل ب: صيد كند» فَخْت فيِه منْ روحيِنَ و«و دانه سر » الست« سراي را به بانگ جرس عهد
  .) 80 -81:   1377روزبهان بقلي شيرازي، ( »درد ملازم بيت احزان عشق مقيد كند

    د عشق سخن ميامولوي نيز در مثنوي از صي ادي است كه طالب را از دام محسوسـات  گويد درحقيقت عشق حق صي
  : كند رها كرده و به دام خود گرفتار مي

 
 ــآن كه ارزد صي  ــشق اس ــد را ع  سـت و ب

 

  
 ــ ــي گن ـــك اوك ـــليـــ ـــجد ان  سـدر دام ك

 
 

 تو مگـر آيـي و صــــــــــيد او شـــوي    
 

  
ــه دام او روي  ـــذاري بــ  دام بگـــــــــــ

 
 

 تـت پس ــم پس ــد بـه گوش ـ ـگوي عشق مي
 

  
 ادي اســتـّودن خــوش تــر از صيـــد بـــصيــ

 
  )409- 4111/  5:  1361، مولوي(                                                                                       

ما را به  است كه ويليأيك مورد ت ،گان استكه اشاره به عشق حضرت حق به بند) ادعشقصي(اين اضافه تشبيهي         
هـا را بـه دام عشـق خـود      ادي، انسـان چرا كه خداوند ابتدا همچون صي ؛كند رهنمون مي) 57/  5(» يحبهم و يحبونه« آيه

شـق  دام ع .از قديم چيزي به تو پيوندد و آن عشق اسـت « .كند و اين گونه است كه  سخن عشق پاياني ندارد گرفتار مي
اين است تمامي ايـن  » هو يدرِك الابصار«از آن قديم قديم را ببيني و . است» يحبهم«ثيرأت» يحبونَه« كه .او پيچيد آمد و در

  .)69:  1384 ،شمس تبريزي( »تمام نخواهد شد» الي يوم القيامه«. سخن كه تمامش نيست
ون استناد مستقيم به آن اين اعتقاد اصلي صوفيه كه ابتدا كوشش از جانـب  مولوي در مثنوي با اعتقاد به اين آيه و بد      

در پايان قصد بيان ايـن   توليد كرده است و در قالب تصاوير صيد و شكار باز ،حق بود و كشش ما پاسخي است بدان را
  :اصلي مسلك وحدت وجود است ةعشق و تجانس و سنخيت پاي ةحقيقت را دارد كه اين جاذب

 
 خودنـد  ةبنـد ة ـدبنـــ ــــــاهان،جمله شـ

 

  
ـــرد ـــقان مــــ ــه خلــ ــرد ةجمل ــد ةم  خودن

 
 
 ـويش رامله شاهان پست پــــست خــــج
 

  
 ـــــــــله خلقان مست مست خـويش را جم

 
 

 اد مــــرغان را شـكار مي شـــــود صيـــّ
 

  
 تا كنـد ناگـاه ايــــــشان را شــــــكــار    

 
 

ـــران را دل اس ـــي دلاندلبـــــ ـــير بــ  ــ
 

  
ــاق  ـــكار ع ـــشوقان شــــ ــه معــــ  نلاجمل

 
 
 هركه عاشـــق ديديش معشـــــــوق دان 
 

  
 كو به نسبـــــــــت هست هم اين و هـم آن 

 
  )1736- 1/1740:  1361 ،مولوي(

  :داند كه طالب متاع كهنه دنيا نيستند نا در مثنوي عارفان را صيد حق ميباز هم مولا    
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 ســــت كه نو ديد او خــــريدار تـو ن  ـــآن
 

 
 صـــــيد حق اسـت او گرفتـار تـو نيســـت    

 

  )812/  5 ،همان(     
ادان تنهـا نظـر   اين صـي  يعني انبيا و اوليا نيز با دام عشق به شكار مشغولند و صيد ؛به جز حضرت حق فرستادگان او     

. انـد  اند و از خود بيگانـه شـده   د و به مدد شوق حق به اضطراب آمدهان آنان كه از آفات بشريت رها شده ،يافتگان هستند
  :شود ادان همه حال ميهاي صي اين جاست كه حيله

 
ــين  شــيرگفت آري ولـــيــــكن هــــــم بب

 

  
 جهدهاي انبــــــــــيا و مــــــــــومنين  

 
 

ــرد  ـــالي جهدشــان را راســت ك  حــق تعـــ
 

  
ــرد   ــرم و سـ ــا و گـ ــد از جفـ ــه ديدنـ  آنچـ

 
 

 ه هاشان جمله حـال آمـد لــــطيف   حيلــــ
 

  
 ـكل ش  ـفي من ظريف هـــو ظــــــريـــ

 
 

 دام هــــاشـان مـــرغ گــــردوني گرفـت  
 

  
 نقـــــص هاشان جمله افـــــزوني گرفــت  

 
  )971-1/974:  1361 ،مولوي( 

 .داند و هـم دانـه   هم دام  مي .ادم صيداند و ه را هم صيد مي )ص(  محمد مصطفي ،نجم الدين رازي در مرصاد العباد    
  :كند همان تعبيري كه مولوي مي

 
 دام تويي، باده تويي، جام تـويي   دانه تــويي،

 

  
 پخته تويي، خــام تويي، خـام بمـــگذار مـرا   

 

  )37غزل :  1366، مولوي(     
ز اوج كـه از تعـزّ   صيد كند نتوانست» ر الَيكاَرني اُنظُ«السلام خواست تا به تير و كمان مرغ وصال را كه موسي عليه «    

آنچـه  » الَم تَر الي ربك«دادند كه  به صد هزار لطف و اعزاز به شست خواجه عليه السلام مي ،گرفت بود» لَن تَراني«كبريا 
ادي رت صيدر صو. برخاسته» ا من اهللان«و به حقيقت مرغي بود از آشيان  ادخواجه هم صيد بود و هم صي ،حقيقت است

 .همو مرغ بود و همو دانـه  .زيرا پر و بال او در كاينات كجا گنجيدي ؛كرد كرد نه چنانكه پر باز مي گرد كاينات پرواز مي
  :شيخ احمد غزالي فرمايد قدس االله روحه .همو شمع بود و هم او پروانه

 
 ما در غم عشق غمـــــگسار خــــــويشيم  

 

  
 خويشـيم  شــــــوريده و سرگشتــــه كـار 

 
 

ــا ــان روزگ ـــمحــــــنت زدگ  شيمر خويـــ
 

  
ـــي ـــيم صــ ـــكار خويشـ ــم شـــ  ادانيم و ه

 
  )426-427:  1383نجم رازي، ( 

جبرئيـل و  «: نامـد  ادي از شـكارگاه ازل مـي  آورد و پيامبر را صـيِ  باز در جاي ديگر تصاوير زيبايي از صيد و شكار مي    
» ونحَنُ نسبح بحِمدك ونقُـَدس لـَك  «صيد مرغان تقديس و تنزيه كردندي كه  .ودندميكائيل سپيد بازان شكارگاه ملكوت ب

ادي برداشـتند كـه   و بال فروگذاشتند و دست از صيد و صي پر ،به صفات جمال و جلال صمديت رسيد چون كار شكار
  :بيت» لوَدنوت انَمله لاحترقَت«
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 مــــــــرغ كانجا پـــــريد پـر نــــهاد   
 

 
 ـهاديــــــو كانــــــجا رســيد ســر بنــــــد
 

ل فـي    «بدين دامگاه خـواهيم آورد   .ايم صيد كرده »يحبهم« ادي را در شكارگاه ازل بدامما صي: بايشان گفتند     انـّي جاعـ
سـابقت نمايـد و   سر ما مه ادي بصيه اد باگر اين صي: جمله گفتند.. .!ادي چون كنندتا با شما نمايد كه صي» ةالارضِ خَليفَ

كـرد، جملـه    چوگان معني بربايد و كاري كند كه ما ندانيم كرد و شكاري كند كه ما نتـوانيم ه در اين ميدان گوي دعوي ب
  ...كمر خدمت او بر ميان جان بنديم و سجود او را بدل و جان خرسنديم

 
 ـ فــــرازكنگ  ـدره كبــــــــريايش مرغاننـ

 

  
 »سـبحان گيـر   فرشته صيد و پيــــمبر شكار و

 

  )382،همان(                                 
 محمد مصطفي ،كند كند و ما را از دام هستي و محسوسات رها مي بنابراين آن يوسف خوش نام كه دام ما را پاره مي    
  .است) ص(

 
 روي بربام ما ياي يوسف خوش نام ما خوش م

 

  
 دريده وام مـا  اي درشكســـــته جام ما اي بر

 

اد و فاني شدن هستي او در هستي حق بـا همـان   صي و گردد و پس از يكي شدن صيد او ابتدا به دام يحبهم صيد حق مي
اد صيد اين صي ،اين دام بردارد در دنيا و عقبي براي هميشه زاي ا و هركسي دانه .شود ياور هر دو كون مي) دام عشق(دام 

  :باقي خواهد ماند و
 

 ين جــهان و آن جهـان او شفيـــــع است ا
 

  
 آنجـــــا زي جنـان   اين جـــهان زي ديـن و  

 

  )165/  6:  1361 ،مولوي(
  دام.2

 
 اي ـــه ستدام جـ د مني شكار من گرچـه ز يص
 

  
ــاز ـــب دام ب ـــروي برانمــت جانـ  رو ور نـــ

 

  )322غزل :  1336 ،مولوي(
 

 ابام مروي بر وش مياي يوسف خوش نام ما خ
 

  
 ام ما اي بر دريــده دام مـا اي در شـكســته ج

 

  )4غزل ، همان(   
 

ــ ــاي ي ــا عي ــا دام وار م ــ ار م اار مــــدل خم 
 

  
 مكــش از كارما بستان گرو دســـتار مـا   پا وا

 

  )4غزل ، همان(   
 

 دام تويي، باده تويـي، جام تويــي   دانه تويي،
 

  
 پخته تويي خــام تويي خام بـــمــگذار مـرا 

 

  )37غزل  ،همان(  
 

 ن روي هر منزلي محرم شــوي جا روم با مهر 
 

  
 را خوش آهــوييروز و شبم مونس تويي دام م

 

  )1785غزل  ،همان(
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 ـ  ـاق دهپيش طبيبـــش سر بنه يعني مرا تريــ

 

  
 ام زيرا درين دام نزه، من زهــرها نوشيـــــده 

 

  )1372غزل  ،همان(
     متون رمز و نماد گرفتاري اسـت و آنچـه    ةبنابراين دام در هم.  ه و دام استدان ،كند اد ميآنچه كه صيد را گرفتار صي

بنـابراين دام در نـزد عرفـا مـورد      .ها بـود  تمايلات نفساني و خواهش ،كه انسان را از بهشت برين گرفتار قفص دنيا كرد
ا در دام نفس و تمايلات م و حوآنگاه كه آد .هبوط و گرفتار شدن در دام دنياست ةويلي است كه براي آنها تداعي كنندتأ

نداي اهبطوا را شنيدند و از آن زمان بود كه خداوند زمين را جايگاه يا دامگاه انسان تا زماني معين  ،نفساني گرفتار آمدند
دو  لبعض بعضكم اهبِطوا قَالَ) 23( سرِينَالْخَ منَ لَنَكوُننََّ تَرحْمنَا و لَنَا تَغفْرْ لَّم إِن و أَنفسُنَا ظلَمنَا ربنَا قَالا« .قرار داد  لَكـم  و عـ

فت نفرمايي سخت از أگفتند خدايا ما بر خود ستم كرديم و اگر تو ما را نبخشي و ر(» حينٍ  إِلي متاع و مستقََرٌّ الأرَضِ في
ن جايگـاه  و زمـين تـا هنگـامي معـي    فرود آييد كه برخي با برخي ديگر مخالف و دشـمنيد  : خدا گفت .ايم زيانكارن شده

  .)23- 24/  7) (شماست
جوج و أچـون ي ـ  ،غيب  از وراي عالم آب وگل پس كوه« :كند شمس تبريزي در مقالات به اين دانه و دام اشاره مي       
از دور ربـض  . ناگاه به نداي اهبطوا از آن برآمديم تا فرو آئيم؛ از دور سواد ولايت وجود ديدند .شديم جوج در هم ميأم

آسـيب دانـه و    .آمد اندك اندك پيش مي -ديديم چنان كه به طفلي هيچ از اين عالم چيزي نمي -شهر و درختان پيدا نبود
:  1384 ،شـمس تبريـزي  ( »اگر نـه وجـود محـال بـودي     ،ذوق دانه غالب بود بر رنج دام .آورد دام بتدريج ما را پيش مي

2/144(.  
  :داند آن را آرزو مي ةمولوي نيز دنيا را دام و دان

 
 اين جـــــهان دام است و دانه اســت آرزو

 

  
ـــا، روي آر زو  ـــريز از دام هــ  در گـــــــ
 

  )378/ 6:  1361 ،مولوي(
 

 صد هــــزاران دام و دانــــه است اي خدا
 

  
 ما چــــــــو مرغان حريــــص بـــي نـوا   

 

  )374/  1 ،همان(
  :داند روح مياو همچنين تن را دامي براي 

 
 هرشـــبـــــي از دام تــــــــن ارواح را 

 

  
 مي رهـــــــاني مـي كنـي الـــــــواح را    

 

  )388/ 1 ،همان(
  :داند تن را دامي براي مرغ جان مي ،نيز در منطق الطير و همچنين اسرار نامه عطار
 

 دام تــــن را مــــــــــختلف احــوال كــرد
 

  
 نبـال كـرد  مـــــــرغ جـــان را خـاك در د  

 

  )8:  1384عطار،(    
 

 اسـت  تنـــت دامي است جان مرغـي عزيـز  
 

  
 نه تو داني نه جــان خود تـا چـه چيـز اسـت    

 

  )86:  1386 ،عطار(
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در (كنـد   دانـد كـه عقـل از آن حـذر مـي      هاي نفساني را دام و دانه مي يقه مال دنيا و وسوسهقالح قةحديسنايي نيز در     
گويد اگر با عقـل بـدون    مي ،رود و خواهان دريافت وجهي از بيت المال است مي) ع(ضرت علي داستان عقيل كه نزد ح

  )شد گرفتار دام زياده خواهي نمي ؛انديشيد توجه به احساس به خواهش خود مي
 

 عـــــــقل از اين كارهـا كـــــرانه كنـد   
 

  
 عـــقل كـي قصــــد دام و دانــــــه كنـد    

 

  )302:  1359 ،سنايي(                          
افتد و ساعتي  ساعتي در وي در و جواهر خوشي مي .حواس آدمي داميست«: داند بهاء ولد نيز حواس آدمي را دام مي    

  .)422 /1 :1352 ،ولد بهاء(  »كنند قت خواب اين دام را گرد ميافتد تا مي درد  و و سنگريزه و خس و خاشاك رنج مي
هـايي   و ششم صادق است با توجه به قرينـه تنها براي ابيات دوم  ،هايي كه ذكر شد گفته شد و بينامتندام  ةآنچه دربار    

دام در اين ابيـات اسـتعاره از دنيـا و تمـايلات      ،توانيم بگوييم مي ،همچون دريدن دام براي وصال و نوشيدن زهر در دام
 )57/  5( »يحبهم و يحبونه« كه براساس پس متن اصلي  است  نفساني است؛ اما دام در ديگر ابيات داراي بار معنايي مثبت

 ةايـن دام و دانـه از همـان نخسـتين لحظ ـ    . گرداند دام و دانه عشق است كه خداوند با آن خاصان را سير مي ةكنند تداعي
  :آفرينش آشكار شد

 
 شاخ عشق اندر ازل دان بيخ عشـق انـدر ابـد   

 

  
 سـتق بجر را تكيه بر عرش و ثري و سااين ش

 

  )395غزل :  1336،مولوي(               
  

خورد و دام عشق تعبيه  در روز فرخنده ميثاق ازل پيوند مي)  172/  7( »السَت برِبكُم«با خطاب » يحبهم« بنابراين نداي    
تَهم  ورهِمظُه منْ آدم بني منْ ربك أَخَذَ إذِْ و« :گردد؛ دامي كه با شوق به آن مي پيونديم مي هِم   علـي  أَشـْهدهم  و ذرُيـ         أَنفْسُـ
ورهِم  منْ آدم بني منْ ربك أَخَذَ إذِْ و غافلينَ هذا عنْ كُنّا إِنّا الْقيامةِ يوم تقَوُلوُا أَنْ شَهِدنا  بلي قالوُا بِرَبكُم لسَتأ تَهم  ظُهـ  و ذرُيـ

مهدلي أَشْهع  هِمُأَ أَنفْس تَلس كُملي قالوُا برَِبنا  بتَقوُلوُا أَنْ شَهِد موةِ ييامْنْ كُنّا إِنّا القلينَ هذا ع172/ 7( »غاف(  
 

ــي     ـــگفتي بل ــو بـ ـــت و ت ـــت الس  گفــ
 

  
 شــــــــكر بلــي چـــــيست كشيــــدن بــلا

 
 

ـــس  ــي چيـــ ـــر بل ـــم س ــي من ــه يعن  ت ك
 

  
 ن در گـــــه فقــــــر وفنــاحــــــــــلقه ز

 
  )57غزل : 1336، مولوي(     

خـود و كمـال لطـف خـود بـر دلهـا        روز ميثاق به جلال عزّ« :سرار آمده استر تفسير عرفاني اين آيه در كشف الأد    
آنها كه اهل سياسـت بودنـد در دريـاي     .قومي را از روي لطف و كرامت ،قومي را به نعت عزت و سياست -ي شدمتجلّ

و ايشان  ) 179/  7(» أَضلُّ هم بلْ كالأَنعْمِ أوُلَئك«ايشان نهادند كه  هيبت به موج دهشت غرق شدند و اين داغ حرمان بر
گشتند و اين توقيع كـرم بـر منشـور     كه سزاي نواخت و كرامت بودند به تضاعيف قربت و تخاصيص محبت مخصوص

  .)786 /3:  1361 ،ميبدي(» ) 7/  49(» اولئك هم الراشدونَ« ايمان ايشان زدند كه 
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از قديم چيزي به تو پيوندد و آن عشق است دام عشق آمـد و در  « :گويد اين دام عشق چنين مي ةشمس تبريزي دربار    
تمامي اين سـخن كـه   . از آن قديم قديم را بيني و هو يدرك الابصار اين است .است »يحبهم«ثير أت »يحبونه«او پيچيد كه 

  .)69:   1384 ،شمس تبريزي(نيست الي يوم القيامه تمام نخواهد شد  تمامش
  :داند و نجم رازي افتادن در دام عشق را از عنايات پروردگار مي

السعيد من سـعد  «بسـتند   قهر بربستند آنجا ةكه را كمند عنايت در گردن افتاد آنجا افتاد و هر كه را گردن به سلسل هر«    
چينند گردن اين  گردند و دانه محبت مي مرغاني كه امروز گرد دام محبت مي» ...ن شقي في بطن امهفي بطن امه و الشقي م

  .)334:  1383،نجم رازي(» اند دام و حوصله اين دانه از عالمي ديگر آورده
و «: دردادنـد آنگه ايـن نـدا   ...«: رسالت را دامي داند كه آشنايان ازل به جانب آن مي روند عين القضات در تمهيدات،    

آن كـس كـه صـيد مـا باشـد دام مـا خـود دانـد و در         . تو دام رسالت و دعوت بنه: گفت» ذكر فان الذكري تنفع المومنين
 1370 ،عين القضات(» يؤمْنوُنَ لا تُنذرهم لَم أمَ أَنذرَتَهم ء علَيهِم سواء كفََرُوا الَّذينَ إِنَّ«بيگانگان مرا خود هيچ طمعي نيست 

 :168(.  
  تيرو كمان .2
 

 كمان زه كن خدايا نــــه كه تير قاب قوسيني
 

  
 ن را سپر سازم همين ساعتاكه وقت آمد كه من ج

 

  )324غزل :  1336 ،مولوي(
 

 اي خــــردم شكــار تو تير زدن شـعار تـو  
 

  
 دست كن جان مرا نشـانه كنه ست دلم بشــــ

 

  )1821غزل ، همان(   
 

 يام چون روزن ي در خانهروشن ساي شمع من ب
 

  
 تير بلا چـــون در رسد هم اسپري هم جوشـني 

 

  )1785غزل ، همان(     
 

 م پذير و پيش رو چـون سـپر شـجاعتي   زخــ
 

  
 گوش بغيـــــر زه مده تا چو كمان خمانمـت 

 

  )322غزل  ،همان(
 

 ده الارـه يعني منم سـش خند رخنه جـاي ري
 

  
 ون كمانـندت چكش ين ره وگردن بن يتا كي جه

 

  )1789غزل ، همان(
اي رسـول  » «) 17/  8(  »و ما رميت إذَا رميت و َلكن َاالله رمي«پس متن اصلي تصوير تير و كمان در متون عرفاني، آيه      

م  625وم هجـرت  جنگ بدر به سـال د  ةاين آيه در قرآن درباره معجز .است» بلكه خدا افكند تير افكندي نه تو چون تو
بلكه فعل خدا بود، زيـرا هسـتي او در هسـتي حـق      ؛نه فعل خود او ،افكند مي) ص(هر تيري كه محمد «بنابراين  .است

يـا كسـاني اشـاره    ) ص(همواره به فعل پيـامبر   ،رسد ي تيري كه بي كمان از عالم غيب مياز اين رو مفهوم كلّ» فاني بود
  .)396:  1367،شيمل( »وليا دست يافته اندله مقام خاص ادارد كه به آخرين مرح

 
 رميـت خواجــــه اســـت    رميـت اذ  مـــا

 

  
 ديــــــدن او ديدن خـــالق شــــده اسـت  

 

  )3197/  6:  1361 ،مولوي(
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مذكور براي بيان مفهوم فنـاي فـي االله و اتحـاد ظـاهر و      ةبخصوص با توجه به آي ؛مولانا در اين ابيات از اين تصوير     
قدرت پروردگار باشد تـا   ةانانيت را رها كند و همچون كمان در قبض انسان بايد خودپرستي و .استفاده كرده است مظهر
كه در جنگ بدر بـه او  ) ص(فعل حق باشد بمانند پيامبر ) تير( ت فعل حق را با فعل خود مشاهده كند تا هر فعل اومعي

قـدرت حـق    ةكنـد كـه در دسـت قبض ـ    مولانا در فيه ما فيه بيان مـي  »ما رميت اذا رميت و لكن االله رمي« :خطاب آمد كه
كند و  قدرت حق همچون كمان است و حق تعالي او را دركارها مستعمل مي ةآدمي در دست قبض« :همچون كمان است

 .ليكن بي خبر است و غافـل از جهـت قـوام دنيـا     ؛كمان آلت است و واسطه است .فاعل در حقيقت حق است نه كمان
  .)222: 1387، لويمو(» ؟ظيم كماني كه آگه شود كه من در دست كيستمزهي ع

  :در مثنوي نيز وجود انسان به كمان مانند شده
 

 ماســــــــت  گر بپــــرانيم تيـر آن نـي ز   
 

  
 ما كـــمان و تيـر انـدازش خداســــــــت   

 

  )616/ 1:  1361،مولوي(  
 

 اين دل ســـــــرگشته را تدبير بخـــــش 
 

  
 هـاي دو تـو را تيـر بخــــــش     كـــماناين 

 

  )371/  5 ،همان(
كمـان كدامسـت؟    ،جعبه كدامست؟ عـالم حـق   ،اين تير كدامست؟ اين سخن«: شمس نيز در مقالات چنين مي آورد    

در . خنك آنك اين تير برو آيد؛ ببردش اين تير به عالم حق... اين تير را نهايت نيست قل لو كان البحر مدادا .قدرت حق
:  1384 ،شـمس تبريـزي  (  »رود به جعبه اي كـه بـود   جعبه تيرهاست كه نتوانم انداختن و اين تيرها كه مي اندازم باز مي

116 – 115(.  
  :در بيت

 
 قـاب قوسـيني   كمان زه كن خدايانه كـه تيـر  

 

  
 ين ساعترا سپر سازم هم كه وقت آمد كه من جان

 

  )324غزل :  1336 ،مولوي(    
ويلي است كـه مـا را بـه    أمبناي اين تشبيه، بينامتني است و قاب قوسين مورد ت .يب تير قاب قوسين هستيمشاهد ترك    
  :كند نجم و ماجراي معراج رسول رهنمون مي ةسور
آنگـاه   .ي كمال بـود و آن رسول در افق اعلا«)   7-9/ 53(» فَكانَ قاب قوَسينَ او ادَني فَتَدلّي دنا ثُموهوبِالْافُقِ الاْعلي «     

اين آيات بـه   .تر از آن شد و بدان نزديكي كه با او به قدر دو كمان يا نزديك نازل گرديد) وحي حق(نزديك آمد و بر او 
 ةتنها كسي است كه بـه حضـور بـي واسـط    ) ص(محمد  .اشاره دارد) ص(عروج به آسمان و سير شبانه حضرت محمد 

كـه   به جايگاهي رسيد او. تر از آن بود زديكي او به حق به قدر دو كمان يا نزديكالهي راه يافت و در آن خلوت وصال ن
 ،شـيمل (» حال پيامبر را در قرب عزت حق خلوتي و وقتـي بـود   در هر .ورود بدان را نيافت ةحتي ملك وحي نيز اجاز

خـداي تعـالي بـا محمـد      شب معراج» دهد معراج نشان مي ةبه بهترين وجه در تجرب عشق الهي خود را. ) 399:  1367
دنا فتدلي فكان قاب «پس  .تو ايام و اوقات ناظر و مستمع تو بودي، امشب سامع و ناظر، منم و قائل و منظور ةهم: گفت

  .)277 – 278:  1370 ،ين القضاتع(» اين قربت خدا را باشد با محمد نه محمد را با خدا» قوسين او ادني
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چـه  » دنا فتدلي فكان قاب قوسـين او ادنـي  « .خودي فنا و بي ةمرحل .و معشوق است اتحاد عاشق ةمرحل ،اين مرحله      
   .خود نشود عاشق كه معشوق را در كنار گيرد چه گويي بي داني كه چه گفته است دريغا

 ؛عشق حق را نشانه مي شـود  كشد و تير است كه در قفاي  حق ايستاده و كمان او را مي) ص( در اين مرحله محمد     
فنا براي او تبديل بـه مقـام بقـا و     ةس تير قاب قوسين استعاره از وجود مبارك حضرت حتمي مرتبت است و اين مرتبپ

در روايات زيـاد  بـه ايـن     ،اگرچه در آيه معراج انتهاي عروج حضرت ختمي مرتبت مقام او ادني است« .دوام مي گردد
: ك.ر( » مع االله وقت لا يسعني فيه ملك مقـرب و لا نبـي مرسـل    لي« : چنانكه پيامبر فرموده است ،معنا اشارت رفته است

وقت اشاره  .»براي من با حق وقت و مقامي است كه در آن مقام  ملك مقرب و نبي مرسل راه ندارد« )100ش/ فروزانفر
ال تام اين ولي بعد از رسيدن به مقام كم ؛است به آنكه اين مقام در اوايل قرب براي آن حضرت حال و لحظه بوده است

  .) 819:  1367 ،شيمل( »مرتبه براي نبي اكرم تبديل به مقام و دوام گرديده است
     گفتند » انا عرضنا الامانه«ها نكشد  كمان او آسمان«: كند اشاره مي) ص(د شمس در مقالات به اين مقام حضرت محم

بر توفيق نبود تا گفتنـدي كـه اگرچـه كمـان سـخت       زيرا نظرشان ؛ل اين  امانت كار ما نيستها كه تحم آسمانها و زمين
ت نظر واست چون ما بردست گيريم در قفاي ما كسي است كه او را بكشد آن قو د را بود و محمديان راتوكل محم... «

  .)230 /1:  1384 ،شمس تبريزي(
    و كمـان آغـاز     ر از جايگاه تيراين تصوي أمبد .به تير قاب قوسين مبتني بر طرح واره حركتي است) ص(د تشبيه محم

بنابراين رسالت راهي است كـه از   .ها را نشانه كند كمان رها شود و بعد از طي مسير جان ةتيري كه بايد از چلّ. مي شود
د تيري نوراني است كه از كمان قدرت حـق  يابد؛ محم هاي مشتاق به جانان ادامه مي شود و تا پيوستن جان حق آغاز مي
شود او كه خود از آغاز آفرينش با عشق پـاك جفـت اسـت     ها رها مي انت عشق و معرفت به سوي انسانبراي عرض ام

) ص(د آيد تا اين عشق را در تمام كائنات جاري كند و خوشا به حال آنان كه جان خود را سپر تيرهاي هدايت محم مي
پس گفتم اين همه « :ن استااين همه منزلت از رحمشود و قرار دهند تا با اين تير باران نور مس قلب آنها به زر تبديل 

  .) 387:   1352،بهاء ولد( »داردتا هلاكش كند يا نگاهش گرداند چون سپر  منزلت من از رحمان است و كالبد مرا او مي
هـر راهـروي در راه سـلوك     ،داند و معتقد اسـت  روزبهان نيز در شرح شطحيات سالك را هدف تير قاب قوسين مي     

اي هـدف تيـر قـاب     ،سپهر ازل شدي ةداير ةدر اين زندان از امتحان مينديش كه نقط« :است) ص(رسالت محمد  هدف
قـل  «گير و نصيحت پيـر  » أحَد اللَّه هو قُلْ«كاف ونون سنت از ) ؟(از خانوريان  .تا كي از اين رنگ كونين بگذر! قوسين

  .)125:  1374 ،روزبهان بقلي شيرازي(» بپذير» االله ثم ذرهم
» ارحنا يـا بـلال  «ي ده به دمي رهاي» لي مع االله« مرا از سكر شراب خانه « :تير قوسين را باز هم به كار بردهاو تركيب      

  .)199 ،همان( »كه لشكر قدم اوباش عدم بشكست و سهام قوسين از هدف كونين بگذشت
چـون دور ملكـوت و روز جبـروت جـانم  را     «: نشـيند  تير قاب قوسين همان تير عشق است كه بر جان مشتاقان مي     

و چون از آن عالم بازآمدم درين شرايط امتحان . متواري در من درد پيدا شد و خود را در امتحان عشق ديدم  ،حاصل شد
روزبهـان  (» ز سهام عشق در سـراي امتحـان بخسـب   از يافت و نايافت رنجور شدم؛ پس در جهان جمال نشستم؛ روح ا

  .)5:  1377،زيبقلي شيرا
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  تيغ بلا.4

 
 گفتم شيشه مرا بر ســـــر سـنگ مـي زنـي    

 

  
 گفت چـولاف عشـق زد تيـغ بـلاش مـي زنـم      

 

  )1405غزل :  1336 ،مولوي(  
  :ابتدا بدانيم بلا از منظر عرفا به چه معناست ،براي اين كه بتوانيم روابط بينامتني تشبيه بلا به تيغ را بيابيم نياز است  

ها كه هرچند بلا بر بنـده قـوت بيشـتر     ها و رنج ها و بيماري  امتحان تن دوستان خواهند به گونه گونة مشقتبه بلا«     
اصـفيا و غـذاي انبيـا صـلوات االله      ةشود ورا با حق  تعالي كه بلا لبـاس اولياسـت و كـداو    كند، قربت زيادت مي پيدا مي
من پيدا شود كه حقيقت آن نعمت بود و به حكم آن كـه سـرّ   ؤم و في الجمله بلا نام رنجي باشد كه بر دل و تن...عليهم

آن نه بلا بود كه آن  ،وي را از آن ثواب باشد و باز آنچه بر كافران باشد ،آن بر بنده پوشيده باشد با احتمال كردن آلام آن
آن اين بهـر   دل بود و از آن برثير أتراز امتحان بود كه ت پس مرتبت بلا بزرگ. شقا بود و هرگز مركافر را از شقا شفا نبود

  .)565:  1386 ،هجويري(  »دل و تن و االله اعلم
 

 دوســت همچــون زر بــلا چــون آتــش اســت
 

  
خـــــــــالص در دل آتش خوش اسـت  زر 
 

  )1461/  2:  1361،مولوي(
  :مستفاد است از حديث ذيل

نْ يخـْرجُ      انّ االلهََ تعَالَي يجربَ عبده بِالْبلاءَ كَما يجرَ« نْهم مـ د ومـ ب احَدكُم ذهَبه بِالنَارِ فَمنْهم منْ يخرْجُ كَالـذَهبِ الابرِيزِلاَيرْبـ
همـان   ،آزمايـد  اش را با بلا مي خداوند متعال بنده. »كَالذَهبِ الا برِيزِلاَ يرْبد ومنْهم ْ دونَ ذلك ومنْهم منْ يخْرجُ اَسود محتَرقِاً

 ـ .آزماييد طوري كه شما طلا را با حرارت دادن مي آزمـايش همچـون طـلاي خـالص      ةبين شما كساني هستند كه از بوت
فروزانفـر،  ( »ديگري همچنان تيـره و سـياه در حـال سـوختند     ةتر هستند و عد پائين ةگروه ديگر در درج .آيند بيرون مي

1387  :185(.  
آن كـه   شود تا سيه روي شود، زند و با آن امتحان مي آيد كه لاف عشق مي غ بر كسي فرود مياين بار بلا همچون تي      
ش باشد و آن كس كه سربلند از اين امتحان بيرون آيد و زير شمشير بلا رقص كنـان باشـد، بعـد از فنـا از هسـتي      غدرو

  ه مـا را بـه ايـن حـديث قدسـي رهنمـون       ويلي هستند ك ـأاين بار عشق و بلا هردو موارد ت .موهوم خود باقي باالله گردد
  هركـه بـر مـن عاشـق شـود مـن نيـز بـر او عشـق          » «من عشقني عشقته و من عشقته قتلته و من قتلته فانا ديتـه « :كنند مي
  ورزم و هركه من عاشق او شوم مي

  .) 80- 81:  1387 ،فروزانفر(» كشمش و هركه را بكشم خونبهايش منم مي 
 

ــاف   ــا را يــ ــان بهــ ــا و جــ ــا بهــ  تيممــ
 

  
ــتافتيم  ــاختن بشـــ ــان بـــ  جانـــــب جـــ

 

  )1750/  1:  1361 ،مولوي(    
آيد تا آن هستي مجـازي را از بـين    هستي مجازي عاشق فرود مي بلا همچون تيغي برنده بر: توان گفت با اين تفاسير مي

   .برده و بعد ازفنا او را به مرتبه بقا برساند
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در اين داستان نفس يـا روح انسـاني در    .ن عقل سرخ شيخ اشراق نيز هستتيغ بلا تداعي كننده تيغ بلارك در داستا     
 امـا روزي  .گويـد  ت بازي ممثل شده است كه ابتداي امر در عالم علوي در ولايت خويش با ديگر بازان سـخن مـي  أهي

  فتـاري او تـلاش   شـود و پـس از گر   كنند و در عالم سفلي و تبعيدگاه مغربي گرفتار مي صيادان قضا و قدر او را اسير مي
كند كه از عجـايبي   تلاش براي رهايي با پيري نوراني ديدار مي در. لان بگريزداز چنگال موكّ از بند نجات يابد و ،كند مي

بعد از گفتگو با اين پير باز اسير يا همـان روح يـا نفـس     .دهد گويد و راه رهايي را به او نشان مي براي اين باز سخن مي
كـه همـان فرشـته     بنـابراين از پيـر  . كنـد  شود كه براي رهايي از دام بايد زره بـدن را از خـود دور   ميناطقه انساني آگاه 

و بعـد دربـاره آن   » تيغ بـلارك «به : دهد و پير جواب مي» ؟زره به چه شايد از خود دور كردن اين«: پرسد راهنماست مي
ن است كه هر زرهي چند مدت وفـا  است و معيدي است آن تيغ در دست وي ادر ولايت ما جلّ«: دهد چنين توضيح مي

: 1355سـهروردي  (» ها از يكديگر جـدا افتـد   كه جمله حلقه اد تيغ بلارك چنان زندچون مدت به آخر رسد آن جلّ. كند
236(.  
گـردد و   هاي آن از هم بريـده مـي   شود و حلقه آن زره تن يا جسد از هم گشاده مي ةاين تيغ مرگ است كه به وسيل«     
س انساني يا باز اسير پس از آن كه  تركيب  بنيت آدمي از هم فروگسست و اعتدال مزاج از هم پاشيده شد از دام اين نف

  .)384:  1386 ،پورنامداريان: ك.ر(» ...گردد زره آزاد مي
هيات ات جسماني و مشـت قمع هواي نفس و اعراض از لذّ«توان گفت اين مرگ موت اختياري است كه عبارت از  مي     

رهـايي روح از قفـص   كه اين موت اختياري باعـث  ) 426 ،1381 ،لاهيجي(نفساني و مقتضيات طبيعت و شهوات است 
  :بينند همان مرگي كه عارفان حيات خود را در آن مي ،معرفت است جسم شده و وسيلة

 
 اقتـــــــلوني اقـــــــتلوني يـا ثـــقات   

 

  
 فـــي حــيات   ةلي حيـــــــــــا ـان في قت

 
 

 ــ ــن آن دس ـــون م ــزد خــــ ــر بري  ت روـگ
 

  
 ان بر افــــــــشانـــم بـراو  ـان جـپاي كوب

 
 

 ــودم مرگ من در زنـآزم  ي اســــــت ـدگ
 

  
 ــم زيـچون ره  دگـــي اسـت  ـدگي پاينـن زن

 
 

 ــه مردن پيـآنك  كه اســــت ـش چشمش تهل
 

  
 امر لا تلـــــــــقوا بگيـرد او بــــه دسـت   

 
 

 د فتــــح بـاب  ـن پيش او شوانـــــكه مرد
 

  
 سارعوا آيـد مـــــــــرا او را در خـــطاب   

 
  )3837- 343/ 3:  1361 ،مولوي(

  نتيجه 
از آنجا كه تصوير شكار و وابسته هاي  آن در شعر مولانا از مرحله تشبيه و استعاره گذشته و تبـديل بـه رمـز شـده          
به همين دليل در اين پژوهش به بررسي و تحليـل ايـن    ؛كن نيستهاي ديگر مم درك معناي آن جز از طريق متن ،است

ها و تحليـل و چگـونگي    پرداخته شد و پس از يافتن رابطه هاي پيشين كاربرد آن با توجه به متن هاي پر تصوير و خوشه
 ـ  .گيري تصاوير، مفاهيم متعدد كه گاهي تازه و نو بود به دست آمد شكل القوه در ايـن  يعني مفاهيم و معاني رمزيي كـه ب

آنچه در اين پژوهش تحـت  . يابد ها ظهور مي ها و نشانه ويل خواننده و ياري گرفتن از رابطهأتصاوير موجود است و با ت
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بينامتنيـت و آشـنايي بـا پيونـدهاي خيـال       ةبراي معرفي نظري ،شكار آمده است كوششي است هاي تصوير عنوان بينامتن
درك هيچ متني بدون آگـاهي از متـون    ش از خود و دانستن اين حقيقت كه دريافت وپي مولانا با نويسندگان خيال پرداز

اين نگرش به متون ما را بـه خـوانش و درك جديـدي از مفـاهيم و تصـاوير عرفـاني بشـارت         .ديگر امكان پذير نيست
هاي قراردادي بـه   ستنباطاة شود و ما را از عرص دهد و باعث دگرگوني در فهم ايستاي ما از مفاهيم پوياي عرفاني مي مي

بينامتنيت اين نويد را به خواننده متون عرفاني  .دهد ويل و كشف روابط متون در معنايي گسترده سوق ميأجهان پوياي ت
  .توان به حال برگرداند دهد كه بار ديگر تصوف و عرفان را از قال مي مي
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